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  اني، دانشكدة زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد گروه زبان آلم. 2
  

  23/12/89:  پذيرش                                                         20/10/89: دريافت
 

  چكيده
در زبان اي  ويژهي ها  زماني به دليلةپردازيم كه در يك باز ميهايي   عبارت واژگان و بهين جستار ادر

شوند و سپس كاربرد   مي»مد«ديگر اي   به گفته يا،گفتاري يا نوشتاري شهروندان يك مرز و بوم فراگير
را هايي  ما چنين واژگان و عبارت. رود گردد يا از ميان مي و تأثيرشان با گذشت زمان دگرگون مي

 ة مدواژه در كشور آلمان به سدةربار پژوهش دةپيشين. ناميم  مي»عبارت مد« و »مدواژه«ترتيب   هب
شماري در اين حوزه نوشته  و جستارهاي بيها  گردد و از آن هنگام كتاب مي نوزدهم ميلادي باز

بنابراين . كنون پژوهشي ويژه در اين زمينه انجام نشده است اند، اما در قلمروي زبان پارسي تا شده
. باره گرد آوريم اين شناسان آلماني را در برخي از زبانهاي  از ديدگاهاي  كنيم تا گزيده نخست تلاش مي

 كه »همگاني  مدهاي  و عبارتها  مدواژه« ؛كنيم بندي ويژه دو بخش مي ما اين دو مفهوم را در يك گروه
مد در هاي  و عبارتها  مدواژه«باشند و  مد در زبان ملي درصد بالايي از مردم ميهاي   همواژهةدربرگيرند

كنيم و براي دستيابي به هدف بنيادين  پژوهش كنوني را به بخش نخست كرانمند مي. »زبان جوانان
پديدارشدن آن و نيز هاي   مدواژه، بررسي سرچشمهةاز گوهر  شناختي كمابيش گوياارائةخود كه همانا 
روشنگرانه در هاي  كوشيم تا از نمونه ، مياسترساني آن به زبان   سودرساني يا آسيبةداوري دربار

  .پارسي و آلماني به همراه يك ارزيابي برابرسنجشي ميان آن دو بهره بگيريمهاي   زبانةگستر
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  مقدمه. 1
گمان برخاسته از   ساختگي و بي،مد در يك زمان ويژههاي  هرچند گروهي از واژگان و عبارت

يشه ر بيها  از آناي   گستردهة، اما ردهستنددكي از افراد در آن زمان  شمار انةتراوش انديش
در اين جستار به دنبال . ديگرندهاي  نيستند و برآمده از واژگان بومي يا همواژگان زبان

  :هستيمزير هاي  برازنده به پرسشهايي  پاسخ
  توان مدواژه را تعريف كرد؟ آيا مي - 
  ؟استدر دست ها  ناسايي مدواژهآيا معيار مشخص و يكتايي براي ش - 
  رود، مدواژه است؟  زماني از ميان ميةكه پس از يك دوراي  آيا هر واژه - 
  چيست؟ها   زماني آنةآيند و پشتوان چگونه پديد ميها  مدواژه - 
  رساند؟ در يك زبان به سود آن زبان است يا بيشتر به آن آسيب ميها  كردن مدواژه آيا رخنه -
  ؟وجود دارند همسان در دو زبان پارسي و آلماني يِآيا مدواژگان - 
ها   است كه مدواژهاين نكته استوار بوده  برشناسان آلماني همواره  بيشتر زبانآغازين ةگل

و اند   ادبيات پيشرفته راه پيدا كردهةيژه به گسترو سادگي به زبان گفتاري و نوشتاري و به به
گيراني از زمان خود تاكنون بوده  شناس چنين خردهسرهاي   از چهره لودويگ راينرز.كنند مي

، برحذر داردها  كارگيري مدواژه هيش همواره تلاش كرده است كه ديگران را از بها و در نوشته
. كنند  ويراني آن را فراهم ميةكنند، زمينتر   زبان را زندهآنكهجاي  هبها  ه به باور او مدواژزيرا

هاي   پرسشداوري كنيم و بهگونه  از اينهايي   ديدگاهةكه دربارايم  ما در اين جستار بر آن شده
 خواهيم 10 تا 6هاي   در بخشكه چنان.  در زبان پارسي نيز ببينيم آن راة و نتيجپاسخ دهيمبالا 

گوناگون را كه در زبان هاي  چه بيشتر نمونه ديد، رسيدن به اين هدف شدني نيست، مگر آنكه هر
ها  كه در اين بخشهايي   در نمونه.ر هستند، به قلمروي بررسي بكشانيمگفتاري و نوشتاري فراگي

و ها   شناسايي مدواژهمند در راستاي افزودن بر بينشمان برايسو گامي سود خواهيم آورد، از يك
 .دهيم را نشان ميها  آمدن آن داريم و از سوي ديگر گوناگوني در چگونگي پديد مي مد برهاي  عبارت

آلماني هاي  مد در زبانهاي  و عبارتها  جداگانه شماري از مدواژهطور  بهبه اين هدف براي دستيابي 
  .ميان اين دو انجام دهيمهايي   همچنين در مواردي همسنجيكنيم و را بررسي ميو پارسي 
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  كوششي بر تعريف مدواژه. 2
 باور برخي ازكه به   برانگيز در زبان آلماني است، تا جايي مدواژه يك مفهوم بسيار پرسش

 يا نيست،و يا شايان تعريف ر آيد و از اين شمار نمي هآلماني يك اصطلاح علمي بشناسان  زبان
مدواژه ) 47 :1973 (هرمن گلاسربر پايه ديدگاه . ان تعريفي براي آن پيش نهادتو به سختي مي

 ساندرز ويلي .تابد نه تعريفي را برنميگو اصطلاحي است بسيار دشوار و پيچيده كه هيچ
ان مدواژه انگاشت كه در زمان كنوني بسيار تو را مياي  ين باور است كه واژهابر ) 80 :1992(

اي  را واژگان كليشهها  مدواژه) 131 :1991( لودويگ راينرز .شود كار برده مي ه انبوه بطور و به
 ، آلمانيةستشناس برج به باور اين دانشمند زبان. ندارنداند كه از خودشان جان و روان د مي

 بازدارندگي ةرا مايها  بردن مدواژه كار  بهاو همچنين). 69 :1990(دوري گزيد ها  بايد از مدواژه
ها  مدواژه) 297 :1991 (كلمن.  جيمز اس).133 :1991(اند د از انديشيدن در گفتار و نوشتار مي

 ناشناخته بودند، و يا كند كه تا چندي پيش يا به بازار نيامده و را به مدهاي پوشاك تشبيه مي
 نشده »مد«ديگر اي   به گفته يا،نبرده بودندكار   بهراها  توجهي از مردم آن هنوز درصد قابل

چيز  شناساند كه همانند هر مدواژگان را واژگاني مي) 242، 1975( برنهارد سوينسكي. بودند
 پس از آن ديگر چندان ند وشو برده ميكار   به زماني با گرايش و دلبستگيةدر يك باز هشد مد

پس ها  بر اين باور است كه مدواژه) 80 :2006( پتر رشنبرگ.  بوددننخواهمانند گذشته فراگير 
با آمدن (شوند   واژگان زبان براي هميشه ناپديد ميةيا از دامنكارگيري   بهةاز يك دور

 اما بدون داشتن پيوندند،  زبان ميةنام ، يا به واژه)شوند واژگاني نو به كناري رانده مي
  افول خود و گذشتةبا رهيافت به دورها  بسياري از آن. و كاربرد پيشين خودشانها  ويژگي
 و كماكان فهميده شوند نمياند، پاك  از ياد گروهي از مردم و زباني كه با آن خو گرفتهها  سال
 هانزيورگن نگرشبا توجه به . دهند مي خود را از دست ةكوه گذشتشوند، اما به هر روي شُ مي

شمار . شوند  سرشت خود هرگز از زبان ناپديد نميةبر پايها  برخي از مدواژه) 30 :1978( لينكه
 ؛)1617 :2005 آمون،(دهند  سازند و گسترش مي همگاني ميهاي  زيادي از واژگان نو را رسانه
  .پرشمارههاي  مانند صدا و سيما يا روزنامه

  
  عبارت مد. 1-2

گونه  اين. مد نيز پابرجاستهاي  جا براي شناساندن مدواژه گفته شد، براي عبارتآنچه تا به اين
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كه در زبان آلماني اي  واژه. توانند يك جمله، بخشي از آن و يا يك اصطلاح باشند ميها  عبارت
 »مدواژه« است كه جمع آن چنانچه به معني »Modewort«شود،  برده ميكار   بهبراي هر دو مفهوم

 است كه البته با »Modeworte« باشد، »عبارت مد« و چنانچه منظور از آن »Modewörter«باشد، 
Modeausdrücke« ،»Modewendungen« و »Moderedensarten«شود ياد ميها   نيز از آن.  

  
  جاافتادههاي  وابسته و مدواژههاي  مدواژه. 2-2

آميز  اغراقاي  ه فراوان و يا به گونهبرخي از واژگان به خودي خود مدواژه نيستند، بلكه تنها چنانچ
برده شوند، مدواژه كار   بهها راستاي آن  يا درشوند ويژه نمايان در يك تركيب، جمله يا عبارت

يا  دارندو پيوندهاي جاافتاده و فراگيري كه مفهومي نابخردانه ها  همچنين واژه. آيند شمار مي هب
كه مفهومي متفاوت و حتي در برخي جاها ناسازگار  نادرست است، و يا اينها ساختار دستوري آن

 آلماني ةبراي نمونه واژ. آيند ميشمار   به، مدواژهدارندبا منظور اصلي گوينده يا نويسنده 
»hundertprozentig« توخولسكي، ( به خودي خود يك مدواژه است »درصد طور صد هب« به معني

  :مانند؛ شود برده ميكار   به»كاملاً« و »ملكا« به معني »ganz «جاي هو بيشتر ب) 322 :1960
Ich bin hundertprozentig sicher, dass er wieder gesund wird.    

 ةاما واژ. » مطمئن هستم كه حال او دوباره بهبود خواهد يافتدرصد صدمن «: يعني
»genau« ة زير جمل براي نمونه در؛ به خودي خود يك مدواژه نيست»دقيقاً« يا »دقيق« به معني:  

Meine Schwester kommt genau in 20 Tagen aus Deutschalnd zurück. 

 در جملة بالا »genau« ةواژ .»گردد آلمان برمي روز ديگر از 20  دقيقاًخواهر من«: يعني
» ja«جاي واژة   وابسته است، زيرا بهةمدواژيك  مدواژه نيست، اما در پرسش و پاسخ زير

  :دگرگون شده است» كليشه«و به ر و از اين) 82 :2006نبرگ، رش(نشسته است ) بله(
-Jens: Wir haben uns die ganze Woche übermüdet, oder? 

-Michael: Genau! 

  :يعني
  »گويم؟  خودمان را پاك خسته كرديم، درست مي،ما سراسر اين هفته«: ينز- 
  »!دقيقاً«: ميشائل- 

 به خودي خود يك مدواژه نيست، اما در »ختنسا« ةواژ. وريمآ اينك دو نمونه پارسي مي
. ين جمله نيز يك عبارت مد است يك مدواژه است، اگرچه خود ا»؟ساختيخوب خودتو « ةجمل

 ة در آن واژزيرااست، ) جاافتاده و نادرست (ة به خودي خود يك مدواژ»برعليه« اصطلاح
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 نه ،»بر«و آميختن آن با ر ز اين و ااست »مخالف او« يا »ضد او«، »بر او« به معني »عليه«عربي 
 »برعليه« ة هرچند كه مدواژدارد؛از ديدگاه دستوري پسنديده است و نه حتي مفهومي منطقي 

گذشته از . از ساليان دراز هم در زبان گفتاري و هم در زبان نوشتاريمان رخنه كرده است
 يا »جنگند مي« آن »با« بلكه ،كنند  نمي»مبارزه« چيزي يا كسي »برعليه« يا »برضد«اين ايرانيان 

  ).357 :1386ناتل خانلري، (كنند   مي»پيكار«
  

  را شناسايي كرد؟ها  توان مدواژه چگونه مي. 3
 ةبيندازيم و هم به گفتشناسان   زبانهاي  هم نگاهي به ديدگاهبايدبراي درك بهتر مدواژگان 

 به باور او زيراكنيم، نگري بررسي  گوناگون را با ژرفهاي  نمونه) 81 :2006 (رشنبرگ
كورت . را شناختها  كه از روي آن بتوان آناند  مدواژگان هيچ تابلويي در دست نگرفته

ها  توان شناخت، بلكه بايد آن را نميها  گويد كه مدواژه باره مي در اين) 322 :1960( توخولسكي
سو  يك زبان از يكدر ها  شود كه شناخت مدواژه از اين دو ديدگاه برداشت مي.  كرد»حس«را 

در اين ها  دارد و از سوي ديگر به كارآزمودگي آنبستگي ها   در آدم» زبانشم« به اآشكار
كه از ديدگاه ها  جداي برخي از آن(پس بازشناسي مدواژه بودن شماري از واژگان . زمينه

تا از يك معيار ويژه و يك) »okay«شوند، مانند  مدواژه شمرده مي زبان كارشناسان ةهم
بيايند و در شمار   به كسي مدواژهديدكند، بدين معني كه شايد برخي واژگان در  پيروي نمي

  .همان هنگام چنين چيزي با ديدگاه كسي ديگر همخوان نباشد
  

  واژگان كهنه و واژگان ميرا. 4
 ةهند، مانند واژد ميتر  گروهي از واژگان با نوآوري در زبان جاي خود را به واژگان تازه

اندك به  فت و سپس اندكر ميكار   به كه تا سرآغاز روزگار پادشاهي پهلوي»ميهنظ«
 ةميم كه برابرنهادنا  مي»واژگان كهنه«نه واژگان را گو ما اين.  دگرگون شد»شهرباني«
»veraltete Wörter« حمام « يا »حمام نمره«همچنين واژگاني مانند . است در زبان آلماني

در ها  ند، با افزايش پرشتاب شمار گرمابها  بوده»خزينه« ةن كهةژ كه خود جانشين وا»عمومي
 در زبان »ميرا«اين واژگان . هستند »شدن كهنه« درحالو  روند ميكار   بهرفته كمتر رفتهها  خانه

در زماني پديد بيايد و در اي   بنابراين اگر واژه.ندشو  ناميده مي»veraltende Wörter«آلماني 
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  .اند يادشده در بالا مدواژه نبودههاي  كه واژه چنان مدواژه نيست، ان برود، لزوماًزماني ديگر از مي
    

  ها و پشتوانه زماني آنها  مدن مدواژهآ پديد. 5
متولد  چه هنگام و چگونه يك مدواژه دراكنون اين پرسش را پيش روي خود داريم كه 

د يا كاربرد و ويژگي شو ه ميواژگان زبان به بيرون راند ةدامنو سپس دوباره از  دوش مي
 نخست به ارزش و ةهد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد در وهلد گذشته خود را از دست مي

شان در گفتارها و نوشتارها دادن منظور  نشانبراينقش آن واژه در ميان كاربران خود 
ز نبايد  زماني وابسته را نيةشدن و كاربرد آن واژه در بره علت پديدار همچنين. پرداخت

ميان بخشي از مردم يك  در وانگهي شايد يك واژه يا عبارت تنها يا بيشتر. ناديده گرفت
يك سرزمين هاي  يا در برخي از زيستگاه...) يا زنان، مردان، كارگران، كارمندان (جامعه 

 ،ها ، پادگانها بازار، زندان(ي يو نهادهاها   در جايگاه،)بانز  شهرهاي بزرگ پارسياتهران (
مشخص يا در ميان انبوه مردم براي زماني كوتاه يا هاي  در پيوند با پيشه، ...)ياها  دانشگاه

  .     دراز مد شود
ها   تاريخي مدواژهةيد اين است كه پيشينآ  ميوجوداما پرسش ديگري كه در اينجا به 

  چيست؟
برخي از . اند اشتههميشه وجود دها  بر اين باور است كه مدواژه) 130 :1991( لودويگ راينرز

برخي ديگر . روند آيند و با همان شتاب نيز از ميان مي در يك مقطع زماني با شتاب پديد ميها  آن
ها  همچنين شماري از آن. رسد فرا ميها   و پس از چند سال مرگ آنشوند ميبه آهستگي پديدار 

 »Kreativität «آيند، مانند ميمار ش  بهاكنون نيز مدواژه و هماند  پيش پا به ميدان گذاشتهها  از دهه
 :2007 (بيورن هوخمن ة كه شايد به گفت»توانايي آفرينندگي يا نوآوري«در زبان آلماني به معني 

كوشيم  در دنباله مي.  اوج درخشش خود را نگذرانده است و همچنان خواهان داردةهنوز دور )3
  .  پاسخ گوييمشده حمطرهاي  بجا و كاربردي به پرسشهاي   نمونهرائةاتا با 
   

  در زبان آلمانيها  برخي از مدواژه. 6
كونراد آدن ديم، به زماني كه گر رويم و چند دهه به گذشته برمي نخست به كشور آلمان مي

را ) زودرنج، حساس، خجالتي، وسواسي (»zimperlich« ة واژ، صدراعظم پيشين آلمان،آور
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  :برده بودكار   به زيرة در جمل»pingelig«ا تلفظ  ب»1رايني« ةنه با گويش رسمي، بلكه با لهج
In dieser Beziehung bin ich nicht pingelig. 

اين واژه براي مردم مناطق ديگر آلمان كه آن را . ». نيستمحساسمن از اين بابت «: يعني
درنگ در زبان همگان روان و به دنبال آن به يك  شناختند چنان خوشايند بود كه بي نمي

  . جا خوش كرد2دودنه دگرگون شد و سپس در فرهنگ واژگان مدواژ
 پنجاه ميلادي چند قانون را كه ة در ده(Bundestag)نمايندگان مردم آلمان در پارلمان 

روز آن هنگام بودند، به تصويب رساندند و اين كار به هاي  همگي در ارتباط با يكي از چالش
  :زمينه بگويد انجاميد كه يكي از نمايندگان در اين جايي

Es wurde ein Gesetzpaket geschnürt! 
اي  مجموعه«  كه و منظور او از اين جمله اين بود»! شدبندي بسته قانون بستهيك «: يعني
اين اصطلاح نو از سوي آن نماينده در آن زمان . »! با هم تصويب شدند،مرتبطهاي  از قانون

  .افتادها  ر زبانچنان به گوش مردم آهنگين آمد كه با شتاب بر س
 آورده شده است، اما بيشتر به مفهوم »دودن«گوناگوني در هاي   به معني»rasant« ةواژ

 اين ة اما ريش؛شود، چيزي كه پيامد يك اشتباه جاافتاده است برده ميكار   به»شتابان« و »تند«
و از فعل  است »rasant« فرانسوي ة همان واژ،گردد كه اين واژه نادرستي به آنجا باز مي

»raser«گيرد و برابر با واژگان   در اين زبان سرچشمه مي»scheren« چيدن، قيچي « به معني
 هكاما از آنجا.  در زبان آلماني است»)مو(تراشيدن « به معني »rasieren « و»كردن، تراشيدن

»rasant«آلمانية با واژ » rasend«ناخواسته با جا گرفته شده است،  ه به دليل نزديكي در تلفظ جاب
اي  و در پي آن به مدواژههماني داده شده   اين»ناگهاني« و »زود«، »تند« به معني »schnell «ةواژ

شمار   بههرچند كه به باور برخي اين واژه اكنون ديگر يك مدواژه. براي آن تبديل شده است
  .        آيد نمي

 تنها براي ، گذشتهة سدة تا ميانكنيم كه  را بررسي مي»vorstellen«ديگر فعل اي  در نمونه
  :شد برده ميكار   بهبه يكديگرها   آدم»آشنا كردن«

Lassen Sie uns erst mal vorstellen. 
 برخي از كه هميناما . ».معرفي كنيماجازه دهيد نخست خودمان را به يكديگر «: يعني

 اختراعات نو به »ندنشناسا«علمي در آن هنگام اين واژه را براي هاي  برگزاركنندگان همايش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rheinischer Dialekt  
2. Deutsches Universalwörterbuch DUDEN  
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كار   بهدرنگ به يك مدواژه دگرگون شد كه هنوز هم بردند، بيكار   بهگردآمدگان در آنجا
، بلكه چيزهاي مادي و ها تنها آدم نهتاكنون، پيامد آن كار اين بود كه از آن زمان . رود مي

جاي   بهتوان كه مي گردند، در حالي  مي»آشنا« و »شناسانده«اين فعل كارگيري   بهذهني نيز با
  : بهره گرفت)بسته به كاربرد و فراخوريشان( آن براي نمونه از واژگان زير

«bekannt machen», «vorführen», «darstellen», «berichten», «einführen», «erklären»  
نشان دادن، شرح «، »نشان دادن، به نمايش گذاشتن«، »آشنا ساختن«ترتيب به معني  هكه ب
 و »آشنا كردن، معرفي كردن«، »گزارش دادن، شرحي به دست دادن«، »ترسيم كردندادن، 

  .هستند »روشن كردن، توضيح دادن«
، »عالي« قديمي به معني ةكنيم كه يك مدواژ  را بررسي مي»prima« ة پاياني واژةدر نمون

را ها  خي از آنآلماني كه برهاي  بسياري از واژهجاي   به است و»معركه« يا »محشر«، »نظير بي«
  :شود برده ميكار   بهيم،ا كج نشان دادههاي  زير با بندواژههاي  در جمله

Das Wetter ist heute angenehm. 
  ». است خوشايندهوا امروز«

Mein Großvater hat eine erfreuliche Nachricht erhalten. 
  ». دريافت كرده استكننده خشنودپدربزرگ من يك خبر «

Der Künstler hat wirklich meisterhaft gesungen. 

  ». آواز خواند استادانهراستي هآن مرد هنرمند ب«
Die Übersetzung des Buches ist meines Erachtens schätzenswert. 

 ». است شايان ستايش منة آن كتاب به ديدةترجم«

Der Fabrikant will seiner Frau für eine standesgemäße Unterkunft sorgen. 
  ».فراهم كندبرازنده  منزلگاهيبراي همسر خود خواهد  ميار د مرد كارخانه«

Die Malereiausstellung war künstlerisch wertvoll. 

  ». بودپرارزشنمايشگاه تابلوهاي نقاشي از ديدگاه هنري «

Die Schriftstellerin hat vor, ein blutvoller Roman zu schreiben. 
 ». بنويسد زنده و پرشورآن شده است كه يك رمان يسنده براين زن نو«

Ein Denker ist nicht immer eine hervorragende Persönlichkeit. 

  ».نيست  برجستهيك انديشمند هميشه يك شخصيت«
Unser Haus hat einen prächtigen Aussichtsbalkon.  

 ». داردباشكوهخانه ما يك بالكن با چشم اندازي «

بالا كه هاي  فته در جملهر كار  بههاي گيري از واژه با بهرهتوانيم  مينه كه ديديم، گو نهما

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1390، بهار 1، شمارة 2دورة    هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش
 

 157

بسيار را ها  ، آنهستند خود ةيك گوياي پيامي ويژ  و هردارندگوناگوني هاي  كاربردها و مفهوم
 ثابت ةيك مدواژها  از آنيك هرجاي   به پيوسته بخواهيماينكههيم، تا د جلوه ميتر  زيباتر و زنده

جلوي ) 133، 1991 (راينرز ةببريم و به گفتكار  به »عالي« را به معني »prima«مانند اي  و كليشه
 كاري كه در ميان بسياري از ؛گزيني بگيريم نه انديشيدن را در راستاي واژهگو هر

، »نينناز«مانند هايي  بردن واژهكار   بههمچنين بسياري از ايرانيان از.  است»مد«زبانان  آلماني
، »جلوه خوش«، »هنگآ خوش« ،»خوشخو« ،»خوشنواز«، »خوشنوا«، »خوشايند«، »نوازشگر«
، »بخش گرما«، »فرخنده«، »خجسته«، »شكوهمند«، »شورآفرين«، »شورانگيز«، »انگيز جلوه«
، »نيكومنش«، »نيكنام«، »روش نيك«، »نژاد نيك«، »نهاد نيك«، »نيكو«، »بخش نويد«، »بخش اميد«
، »نواز چشم«، »زيبنده«، »آهنگين«، »پرنوا«، »بانوا«، »سرشت پاك«، »پاكروان«، »رشتنيكوس«
، »كننده دلشاد«، »سودرسان«، »انگيز دل«، »دلنواز«، »دلنوا«، »آرام دل«، »آرا دل«، »آرا تن«
، »مهوش«، »زا شادي«، »افزا شادي«، »انگيز شادي«، »آفرين شادي«، »آور شادي«، »بخش  شادي«
 ،»مهرانگيز«، »شايان«، »گرانمايه«، »ارزنده«، »پرارج«، »برازنده«، »گونه ماه«، »مهسا«، »نمهي«
، »مهرپرور«، »مهرافزا«، »مهرآور«، »مهروش«، »مهرآگين«، »مهرآفرين«، »مهرآرا« ،»مهرين«
، »گوشنواز«، »گوشنوا«، »گوارا«، »گيرا«، »ازنو روان«، »بخش روان«، »پريوش«، »گونه يپر«
كه شمارشان در ها   و مانند اين»پردرخشش«، »درخشان«، »پالوده«، »نژاده«، »فريبا«، »هربارگ«

تنها در زبان گفتاري، بلكه افزون بر  نهها   آنةهمجاي   بهكنند و گنجد، خودداري مي باور نمي
مانند اي  هميشگي و كليشههاي  آن در بسياري جاها در زبان نوشتاري خود همواره مدواژه

 و »باحال«، »خفن«، »بيست«، »يك«، »جالب«، »تميز«، »قشنگ«، »خوشگل«، »عالي«، »بخو«
  !شمارند برتر ميها   را از آن»دبش«

  

  در زبان پارسيها  برخي از مدواژه. 7

گرديم،   ميهمچنين در زمان هم به گذشته باز. يموراكنون از كشور آلمان به ميهن خودمان مي
ي ايل قاجار و آغاز راهيابي برخي از دستاوردهاي فني و علمي  دوم روزگار پادشاهةبه ميان

 »فرنگي« به ايران كه به آغاز رهيافت بسياري از واژگان »فرنگ«به همراه كالاهاي لوكس از 
 براي بانوان به ايران كه »فرنگي« افزارهاي آرايشي ةبا رخن. به زبان پارسي نيز فرجاميد

 بسيار »لب رژ« است، گويا »cosmetique«  و فرانسوي آن»Kosmetik« آلماني آن ةواژ
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رفته  هم  روي»Kosmetik« ةواژرو   ايناز. ويژه پسند زنان درباري گشت كرد و به خودنمايي مي
 شد نخست آن خودداري ةكاربردن سه بندواژ هاز ب  اما سپسشد،جانشين اين افزار آرايشي 

 راي آن در زبان پارسي جا باز كرد كه امروزه نيز ب»ماتيك«با آوايش اي  و بدين روي مدواژه
  . گرچه ديگر مدواژه نيست؛شود برده ميكار  به

 همان »فرنگ«.  نام برده شد»فرنگ«نام  ه باي  در داستان پيوسته به ماتيك آگاهانه از واژه
 »Frankreich«  است كه در زبان آلماني نيز به آن»فرانسه« يا »فرانك« پارسي براي ةواژ
، سراسر آن »سرزمين باختر« به دليل ناآشنايي ايرانيان به ، پيداستكه چناناما . گويند يم

كار   به روزگار پادشاهي پهلوي نيز اين فرنام براي آنجاةشد و تا ميان  ناميده مي»فرنگ«ديار 
ديرگاهي .  بوده است»آمريكا« و افزون بر آن »اروپا«براي اي  سان مد واژه فته و بدينر مي
  .برند ميكار   بها تنها براي كنايه ر ديگر مدواژه نيست و آن»فرنگ« ةست كه واژا

 چهل خورشيدي و سپس به جايگاهي ة دوم دهةويم، به ميانر اينك به دوران پهلوي مي
وي پرده  ر بهمسعود كيميايي خورشيدي فيلمي به كارگرداني 1348در سال ! ويژه، به سينما

از فيلم پس از خوردن شام در يك اي  نخست آن در گوشه نقش ةسينما رفت كه هنرپيش
 و از آن پس »!بيار  ما رو بردار اعمالةنامگارسون، «: گويد رستوران به پيشخدمت آنجا مي

كه  طوري ه ب،شود  دگرگون مي»حساب صورت«براي اي   با شتاب به مدواژه» اعمالةنام«
اي  ند و همچنين پس از آن به مدواژهبرد ميكار   بهبسياري از مردم آن زمان چندي آن را

  . ندا  نيز تبديل شد كه امروزه از مد افتاده»دستمزد آخر ماه كارگران« و » درسيةكارنام«براي 
 انقلاب به دست مردم افتاده بود، برخي از ةافزارهايي كه در بهبوح وري جنگآ پس از گرد
ديگر اي   و براي شيطنت يا به انگيزهرا نزد خويش نگاه داشته بودندها  آنهاي  جوانان پوشانه

پرچمي، ( مردم را بترسانند هشيوبستند تا بدين  به هنگام بيرون رفتن از خانه به خود مي
اين .  از آن سلاح بود»خالي«بستند كه  جلد سلاحي را به خود ميها  واقع آن  در).29- 28 :1382

گيرد كه پس از   سرچشمه ميجا  از همين»بستن خالي« بود و اصطلاح »بلوف«اي  كار گونه
 تبديل شد و هم »دروغ گفتن«داشتني براي  بسيار پرهواخواه و دوستاي  اندكي به مدواژه

ست، در  ااسمي آن  ديگري كه وجهة مدواژبعدها .شود برده ميكار   بهاكنون نيز با دلبستگي
  !»بند خالي« ة مدواژ؛ميان مردم مد شد

گفتگوي دو «آيد و معني بنيادين آن   مي»dialogos« اني يونة كه از واژ»ديالوگ«اصطلاح 
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براي گفتار هنرپيشه اي  ، به مدواژه)»Gespräch«  آلمانيةبرابر با واژ (است »سويه يا چند
 خسرو شكيبايي« : براي نمونه؛يه در كار باشدسو دگرگون شده است، حتي اگر گفتاري يك

  .»گفت  ميديالوگخيلي خوب 
، چه با روشنايي مهتابي و چه با روشنايي توماس اديسون دست ةابزار روشنايي ساخت

 »لامپ مهتابي« ؛شود  ناميده مي»لامپ«ي، ا آفتابي، چه با نماي گلابي مانند و چه با نماي لوله
آن اي   و نمونه لوله»لامپ« گلابي مانند به اما نزد بيشتر مردم همواره گونة. »لامپ آفتابي«يا 
كه  اين دو گرچه جداي از هم مدواژه نيستند، اما هنگامي. ده استمعروف بو »مهتابي«به 

 ؛ براي نمونهكند را به مدواژه دگرگون ميها  يد، آنآ نامشان با هم يا در پيوند با يكديگر مي
 كه البته اين جمله نيز يك عبارت مد »! را روشن كنلامپ را خاموش كن و  مهتابيكامران،«

برق « تبديل شده است و »روشن كردن«براي اي   به مدواژه»دنز« ةگذشته از اين، واژ. است
  .». بزن برق راكليد« به عبارتي مد براي » بزنرا

        

   ديگر در زبان پارسيهاي  از زبانچند مدواژه . 8

مردم تركيه ها   و گذشته از عرباست »خوش آمديد« كه در زبان عربي به معني »مرحبا« ةواژ
 است كه اكنون »آفرين«براي اي  برند، در زبان پارسي مدواژه ميكار  ه با همه روزه رنيز آن

  . ست اها كمتر بر سر زبان
به معني » para«  يونانية آن به واژةيد و ريشآ  كه از زبان انگليسي مي»پارازيت انداختن«

 »نآشفتگي و نابساماني در كار يا گفتار كسي پديد آورد«براي اي  ، مدواژهگردد  برمي»كنار«
  . شود برده ميكار   بهاست كه همچنان )هنگام  بيافكني و يا سخن ناروا و  آوا،پراكني واژهبا (

»لاتين آنة كه از زبان روسي به پارسي وارد شده و ريش»رت دادنراپ  »reportare« به معني 
  و»zurücktragen« آلمانيهاي   است و برابر با واژه»چيزي را به كسي برگرداندن يا رساندن«
»überbringen«گزارش دادن« و »چيني كردن سخن«است براي اي  باشد، مدواژه  مي«.  

  

  مدهاي  و عبارتها   ويژه از مدواژهةنمون چند. 9
علاقه   ثابت و موردةاضافي در جايگاه مضاف كمابيش به يك مدواژهاي  در تركيب »اهل« ةواژ

  اهل همطرف« براي نمونه ؛ده استآيد، دگرگون ش اليهي كه پس از آن مي در كنار مضاف
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 سينما  اهلشما« و ». چاي نيست اهلبرادرم«، » فوتبال هستي؟ اهلحسين،«، »!دود و دمه
يك مدواژه ها   در آن»اهل«تنها  اين است كه نهها   درخور نگرش در اين نمونهةنكت. »نيستيد؟

 را »اهل سينما« و »اهل چاي«، »اهل فوتبال«، »اهل دود«يك از پيوندهاي اضافي  است، بلكه هر
، از »بودن«وانگهي اين پيوندهاي اضافي به همراه فعل . نيز به مدواژه دگرگون كرده است

 چيزي بودن اهل«ديگر خود اصطلاح اي   به گفته؛ندا مد ساختههاي  وابسته نيز عبارتهاي  جمله
تواند با  است و مي »يا كليشه« يا »مد«شود، يك عبارت  برده ميكار   به كه فراوان»يا نبودن
 ،»!هكن او هم مواد مخدر مصرف مي«هاي  براي نمونه جمله. جا شود هبهتري جابهاي  عبارت

شما از سينما رفتن « و ».نوشد وقت چاي نمي برادرم هيچ«، »حسين، به فوتبال علاقه داري؟«
 »طرف« ة واژ،ناي افزون بر. مد بالا شوندهاي  توانند جايگزين جمله  مي»آيد؟ خوشتان نمي

گونه كه در بالا آمد،  پيوندهاي اضافي از اين. است »او«براي ضمير شخص سوم اي  مدواژه
 اهل آدم«، » اهل دود و دمآدم« ؛ مانندباشند) مانند صفت( تك ةتوانند همچنين يك واژ مي

  .خود يك عبارت مد استها  يك از اين  كه هر» اهل حالآدم« يا »بخيه
  ساخته شده است و در زبان پارسي بسيار»ال« عربي با پيوند ة كه از دو واژ»الذكر فوق« ةواژ

شناسند و بايد با  آن را نميها   ساختگي است كه خود عربةشود، يك مدواژ برده ميكار  به
. شودجا  ه جاب»شده نامبرده« يا »نامبرده«، »شده گفته«، »شده يادآوري«، »شده ياد«مانند هايي  واژه
شود تا در  برده ميكار   بهست كه اين واژه بيشتر در زبان نوشتاري ااين نگرش در  درخورةنكت

  .زبان گفتاري
 يك عبارت مد پرهواخواه اما نادرست، نه تنها » نسبت به چيزي يا كسيتفاوت بودن بي«

 به »تفاوت بودن بي«. استدر ميان مردم كوچه و بازار، بلكه در ميان بسياري از نويسندگان 
بودن با چيزي يا  يكسان«شده به معني   است و بنابراين عبارت مد ياد»گوناگون نبودن«معني 
مردم نسبت به امور كشوري « ة براي نمونه جمل.است »خود آن چيز يا كس بودن« يا »كسي
مردم همان امور « يا ».تفاوتي نيستميان مردم و امور كشوري « به معني ،».تفاوت هستند بي

 از »indifferent« ةبرگردان نادرست واژدر  اين اشتباه ةاما ريش! باشد  مي».كشوري هستند
كه از آنجا به زبان انگليسي  ،فرانسوي در زبان »different« .استزبان فرانسوي به پارسي 

 و »رويگردان« به معني »indifferent« منفي آن ة روي و»متفاوت« به معني ،پانهاده است
بر اين پايه عبارت مد .  در زبان آلماني است»gleichgültig« ة كه همان واژاست »اعتنا بي«
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 نسبت به چيزي يا اعتنا بودن بي« يا » از چيزي يا كسيرويگردان بودن«نامبرده شده بايد با 
  ).367- 365 :1386ناتل خانلري،  (شودجا   ه جاب»كسي
  

هـاي    مـد در زبـان    هـاي     و عبـارت  ها    همسنجي ميان برخي از مدواژه    يك  . 10

  پارسي و آلماني
 يا »آماده بودن براي همكاري كردن« در راستاي »هستممن هم با شما « و »هستم«مد هاي  عبارت

 در زبان آلماني روند، ميكار   بهاي  كه در ايران در هر زمينه»با سخن و ديدگاه كسي همراه بودن«
  :ندن فراگيربرابر با عبارت مد زير هستند، اما در آنجا بيشتر در ميان سياستمدارا

Da bin ich bei Ihnen.  
 يا »كاري را روان كردن« به معني » انداختنغلتكروي ه چيزي را ب«همچنين عبارت مد 

  : باشد  همتاي عبارت مد زير در زبان آلماني مي»آغاز كردن) به آساني(روند كاري را «
etwas auf die Schiene (auf den Weg) bringen   

سخت درگير « به معني »چيزي توي خون كسي بودن«توان از عبارت مد  يديگر ماي  در نمونه
در  »in etwas verhaftet sein«  نام برد كه كمابيش با عبارت مد»تأثير و پيرو چيزي بودن و تحت

  :كنند، مانند زبان آلماني برابري مي
Der alte Bauer ist in der alten Tradition verhaftet.  

  .».كهنه استهاي  آيين) پيرو( درگير دهقان پير«: يعني
سان  روز بيشتر شده است، بدين به دانيم كه شمار خودروهاي سواري در كشور روز مي

كه با  شوند، تا جايي و مياند   خودروها افزوده شدهةكه هر روز تعدادي خودرو به گرداي
كنيم كه  خورد مي بسيار بر»تعداد خودروهاي سواري در كشورة رشد افزايند«عبارتي مانند 

 ة واژزيراميز و نادرست است، آ  يك مدواژه با تركيب وصفي اغراق»رشد افزاينده«در آن 
 افزايش «: پس بهتر است كه تنها گفته شود.  را آشكارا در خود دارد»افزايش« مفهوم »رشد«

، »ابدي افزايش مي« يا »كند رشد مي«واقع تعداد خودروها يا  در. »تعداد خودروها در كشور
، ديابافزايش ) صدم  يكمثلاً(روز با يك نرخ ويژه  به  در كشور روزها  كه شمار آن گرچه هنگامي

در اي  و اما نمونه. نيست عبارتي درست است، هرچند كه اين انگاره درست »رشد افزاينده«آنگاه 
  :باره در زبان آلماني اين

Binnennachfrage gewinnt zunehmend an Bedeutung!  
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  . »!شود  ميطور فزاينده بيشتر ه بارزش نظرسنجي داخلي« :معنيبه 
 هاي مانند نمونه(مد در زبان آلماني هاي  گونه عبارت  در اين»zunehmen«  و»gewinnen« پيوند

 و بدين روي  را دارد»رشد افزاينده« همان معني زيرانادرست است، ) همتاي آن در زبان پارسي
  :زير دگرگون شودهاي  از جمله به يكي بايدنمونه بالا 

Binnennachfrage gewinnt an Bedeutung!  
Binnennachfrage nimmt an Bedeutung zu!  

  .».شود  مي همواره بيشترارزش نظرسنجي داخلي«: يعني
كنيم كه مانند يك پيوند وصفي نمايان  را بررسي ميها  و سرانجام گروهي از مدواژه

ثابت در كنار يك موصوف ويژه است كه اي   مدواژهسان هبيشتر صفت بها  شوند و در آن مي
حقيقت « يا »عقل سليم«، »سر و پا لات بي«، »پيچ گير سه«شايد آن نيز مدواژه باشد، مانند 

 توان در زبان آلماني ميها  از اين گونه نمونه. روند ميكار   به، كه ديرگاهي است»محض يا تلخ
  :دوصفي زير را نام برهاي  تركيب

«die goldene Mitte» , «der bloße Verstand», «die vollendete Tatsache» 

واقعيت « و »سره يا شعور صرف خرد«، »روي يا حد اعتدال ميانه«ترتيب به معني  كه به
در حقيقت با ديدن . باشند  مي»)دهند كه كسي را در برابرش قرار مي(شده  مسلم يا كار انجام

بيني  درنگ پيش وصفي بيهاي   در تركيب»حقيقت« و »عقل«، »لات«، »يرگ«هاي  يا شنيدن واژه
 »محض يا تلخ« و »سليم«، »پا  وسر بي«، »پيچ سه«هاي  ترتيب واژه بهها   كه پس از آنشود مي

 ،»Mitte«هاي  موصوفها   در بسياري از جملهشود ميبيني  نه كه پيشگو آورده شوند، همان
»Verstand« و »Tatsache «هاي همراه صفت بهترتيب  به »golden« ،»bloß«و  »vollendet« 

 در اينجا برخي از .ندا دگرگون شدهها  ثابت و پابرجايي در كنار آنهاي  به مدواژهكه  بيايند
براي . ندا و رنگي تازه به خود گرفتهاند  افتاده پارسي يادشده از معني راستينشان دورهاي  واژه

كاري و آبروريزي راه  كشي و كتك جا اربده مردي كه همه«براي اي   مدواژه»لات« ةنمونه واژ
سخت، بزرگ و «براي اي   مدواژه»پيچ سه« و  است»فريندآ ندازد و براي ديگران دردسر ميا مي

حقيقت « و »عقل سليم«، »و پا سر لات بي«، »پيچ سه گير« همچنين خود پيوندهاي .»ناجور
  . ندا نه كه پيوندهاي وصفي آلماني در بالا مدواژهوگ ، همانهستند مدواژه »محض يا تلخ
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  گيري نتيجه. 11
 نوزدهم ةدر كشور آلمان از سد. باره مدواژه و عبارت مد بسيار دشوار است گفتن در سخن

صدها كتاب و ها  آن. ندا فراواني كردههاي  ره تلاشبا بسياري در اينشناسان   زبانميلادي
 ةند، اما هنوز تعريفي فراگير كه پسند هما  به چاپ رساندههزاران كار پژوهشي باارزش را

باشد، براي مدواژه در دست نيست، هرچند كه دانشمندان بسياري در راستاي تعريفي ها  آن
برخي از آنان را از مدواژه پيش هاي  و نخست برداشتر ين ااز. ندا شايان فهم از آن كوشيده

 آورده است  برنهارد سوينسكي را»مدواژه«ف براي شايد بتوان گفت كه بهترين تعري. نهاديم
دهند، شايان سنجش  ي كه مردم به آن گرايش و دلبستگي نشان مي»مد«چيز  كه آن را با هر

تنهايي بسنده  گوناگوني كه آورديم، ديديم كه اين تعريف بههاي  اما با نگر به نمونه. اندد مي
نيز شناسان   زبانبه ديدگاه ديگرسو  از يك بايد مدواژه را بهتر درك كنيم، اينكهنيست و براي 

كاربردي فراوان، به ديدي كمابيش هاي  روي بياوريم و از سوي ديگر با پرداختن به نمونه
 روشن و يكتايي براي ةنه كه ديديم، هيچ سنجگو ، زيرا همانبرسيمها  موشكافانه از آن

به زباني . جند، در دست نيست كه همگي در يك تعريف بگنها شناسايي بسياري از مدواژه
 ؛دارندساختار دستوري نادرست ها   برخي از آن.ندا به دلايل گوناگون مدواژهها  ديگر مدواژه

 ؛د دارن كاربردي نابجاها بخشي از آن گيرند؛ ميخود  مفهومي وارونه بهها  شماري از آن
شمار انبوهي ها  روهي از آن گ؛ارندد  ميشدن آدم را از انديشيدن باز با كليشهها  درصدي از آن

آنچنان ها  از آناي   گردايهانند؛ر مياي  در جايگاهشان به گوشه گذاشتن از واژگان زيبا را با پا
از اي   پارههند؛د  و تأثيرگذاري خود را در زبان از دست ميند كه ژرفاشو زبانزد و تكراري مي

پاك شوند، بدون اينكه ها   از آن» توانندمي«گيرند و  بيخود در گفتارها و نوشتارها جاي ميها  آن
كنند و  معني نوشتارها و گفتارها را دگرگون ميها   بسياري از آن؛مفهومشان را دگرگون سازند

و تر  گفتمان و نوشتن را درازتر، توخاليها  از آناي   رده؛پاك شوندها   از آن»بايد«براي همين 
يابيم كه نگرش  درمي ها ايناز . كنند زبان را ويران ميا ه رفته مدواژه هم  و روي؛كنند ميتر  پيچيده

  . كرد»حس«را بايد ها  مدواژه: است بسيار درست و بجا كورت توخولسكي
تنها به اين دليل كه در يك اي  با نگاهي به واژگان كهنه و واژگان ميرا دريافتيم كه هر واژه

. ود، مدواژه نيستر ميان مي زد و سپس اشو بد، در يك دوره فراگير مييا زمان زايش مي
. ندشو گوناگوني پديدار ميهاي  و علتها  به شيوهها  كه آورديم نشان دادند كه مدواژههايي  نمونه
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سرشناس، مانند هاي   زماني با شتاب و ناگهان از سوي آدمةدر يك چرخها  برخي از مدواژه
از اي  دسته. رسد دگيشان به پايان ميافتند و سپس به همين تندي زن ميها  ها، بر سر زبان هنرپيشه

 خود را از دست ةمانند، اما كاركرد و ويژگي گذشت براي ساليان دراز در زبان پايدار ميها  آن
. هستندديگر واژگاني ساختگي اي   تاريخي در زبان دارند و ردهةريشها  از مدواژهاي  رده. دهند مي

ها  گذارند يا از روي آن ديگر به يك زبان پا مي هاي واژگاني هستند كه از زبانها  گروهي از آن
همچنين . شوند ساخته ميها  شوند و گروهي ديگر واژگان بومي هستند يا از روي آن ساخته مي

 از واژگان )بسياري جاها نادرستو در (واژه  به واژههاي  پيايند برگردانها  شماري از مدواژه
در ها  گروهي از نويسندگان در گسترش مدواژهنيز و همگاني هاي  رسانه. هستندبيگانه هاي  زبان

  .گذارند زبان و فراتر از آن گاهي در پديدار ساختنشان بيشترين تأثير را مي
 و درصدي ديگر افزوناند  شده تنها در زبان گفتاري مد شده آوردههاي  درصدي از نمونه

 هستند و هم در برخي از واژگان هم به خودي خود مدواژه. بر آن در زبان نوشتاري
در ها   مدواژهةبررسي جداگان. سازند مدواژه و عبارت مد ميها  از آنها  و جملهها  تركيب

هاي  و عبارتها  دهد كه هر دو زبان از مدواژه پارسي و آلماني نشان ميهاي  يك از زبان هر
و ا ه  كه برخي از مدواژهدهد نشان ميهمچنين همسنجي ميان دو زبان . برند مد رنج مي

هاي   اين كار پژوهشي با نگاهي به نمونهةنگارند. مد در هر دو همسان هستندهاي  عبارت
از ها   زبان پارسي را در بسياري بارهبايدشده در اين جستار بر اين باور است كه  نامبرده
در زبان گفتاري و ها  گذشته از اين بايد پيش از گزينش واژه. مد پالودهاي  و عبارتها  مدواژه

نوشتاري به اين نكته نيز نگري ويژه انداخت كه سخن و نوشتار رو به چه كسي، در چه 
كنون كاري ساختاري و پژوهشي ويژه در  در ميهن ما تا. باشد مياي  جايي و در چه زمينه

 ةباشد كه هماي   آن به دست بدهد و آرايهةبار  مدواژه، كه شناخت يا ديدگاهي علمي درةزمين
آري، زبان نشان زيبندگي و .  انجام نشده استشده در بالا را در بر بگيرد، يادهاي  گزينه

تلاش كرد، ها  كردن ديگران با مدواژه  هرچه بيشتر براي آشنابايدفرهيختگي است و بنابراين 
رساند و از سوي ديگر  سو بيشتر به آن آسيب مي در يك زبان از يكها  كردن آن رخنه زيرا

حتي (هاي  و نوشتهها  نوانديشي، هميشه گفتهجاي   بهسازد كه ن ميآدمي را به آنجا رهنمو
از نويسندگان نيز انجام اي   كند، كاري كه شوربختانه دسته»تقليد«ديگران را ) نادرست

در گفتارها ها  مدواژهة  به رخنآلمانيشناسان   زبان بنيادين بسياري ازةگلرو   از اين؛دهند مي
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  .استبجا ها  آنكارگيري   بهبه پرهيزاندن ديگران ازا ه  تلاش آنو نوشتارها و نيز
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